
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هري مي خواست لباسش    .  سيموس و دين قبل از هري به خوابگاه آمده تقريبا خوابيده بودند             

 آه يه دفعه     تا لباس خوابشو برداره     در چمدونش رو واز آرد     هري به زور  .  را عوض آنه و بخوابه    

. فرا گرفت بوي گندي همه جا رو        و   همه جا تار شد        .يه چيزي مثل فنر پرت شد تو صورتش          

 بعد نگاه آرد ديد جوراباش آه قلمبه آرده بود تو چمدونش پرت                اولش هري مثل سگ ترسيد     

 سيموس آه تازه خوابش برده بود          . شروع آرد به خنديدن وقهقهه زدن          .شدن تو صورتش   

 هرآي ندونه فكر ميكنه داري      ؟ خر ميخندي  ل يارو مگه ناراحتي روحي رواني گرفتي مث        ":گفت

   ... "يچه غلطي ميكن

 ."دارم زبون خودمه اختيارشو...  به توچه . ان ان نكن":هري گفت
  
ديشب خوابتو ديدم يه لباس قهوه اي سوخته پوشيده بودي با راه هاي زرد و                  هري  جون    "  _

 ." سيفونو آشيدم رفتي پايين ...قرمز
 
 . "مرتيكه غزويت خفه شو" _
 

بالاخره رون اومد تو و با آمك دين و نويل          آار داشت به جاهاي باريك مي رسيد آه همون موقع           
و همون جوري آه به هم فهش مي دادن           هم جدا آردن      دهن رو از    هرجوري بود اين دو تا بد      

و داشتن   رفتن تو سرسرا      هرميون هري پاشد لباساشو پوشيد و با رون و        صبح    .رفتن خوابيدن 
 مليحي آه مخصوص     مي آردن آه مك گونگال با لبخند         مثل هميشه صبحانشون رو آوفت         

اون روز اول آلاس تغيير شكل داشتن و        .  خودش بود اومد و برنامه هاي درسيشونو بهشون داد        
تو آلاس مك گونگال     .  بعدش دو جلسه دفاع در برابر جادوي سياه و بعدشم وقت آزاد بود                   

داشتن تغيير شكل آدم ها به حيوونو ياد مي دادن آه فقط هرميون تونست رونو تبديل به                           
 سر آلاس   . آلاس دفاع در برابر جادوي مشكي رفتن       بعدش به .  وريل جنگل هاي هاوايي آنه    گ

دفعه آدوم شاسكولي ميخواد معلمشون بشه آه يكدفعه در وا شد و                  نيهمه مونده بودن ا    
چي آار دارين اسمش چي       (اسمشمچشمتون روز بد نبينه يه پروفسور جديد آه مثل ان بود             

 ": وارد شد همه گفتند     آقاره ان   آ    ...) قشنگه    اسم همين  حال فعلا   ( وارد شد   بود قاآان  )  بود
 آلاس شروع شد و استاد شروع آرد به               ".  ..سلام ان اقا خوش اومدي از آجا اومدي و              

لا عمري باشه در خدمت باشيم والا به خدا آاري چيزي باشه             ا شاگردان عزيز ايش   ":سخنراني
 . درس بديم  م اومديم  حالا .الت شوري مي آرديم    در خدمتيم ما آه بخيل نيستيم يه عمر تو           

راستي بچه ها اين گضنفر پاتر تو اين آلاسه دخترم تعريفشو شنيده بود گفت يه عكسي                        
 روي زمين    آه از بيرون آلاس نگاه مي آرد         ديگه از شدت خنده لوني ديوونه ام        ."باش بندازيم 

از چشماش اشك مي امد چه        دلشو گرفته بود و        هم و مي خنديد هرميون      دراز آشيده بود  
 با خبر شده     توسط لونا  آه تو اين فرصت مك گونگال       آلاس در حال انفجار بود    !!!  برسه به نويل    

رو خدا اين يارو اشتباهي اومده         ببخشيد تو  :"بود و امده بود از بچه ها عذر خواهي آرد وگفت           
لي مسخره بازي معلم      خلاصه با آ    ..."ه  بنده خدا رييس فدراسيون توالت شورهاي جادوگران        

جناب اقاي    ) ماه ديگه      ٢نميگم بسوزيد تا      (تشريف اوردن    ...  عزيز جناب اقاي پروفسور        
هري آه بعد از آلي خنده چشمش به          .وردنآ تشريف   )ديگه مجبوري شد    (  پروفسور پاسيل 

يك خيار  اگه  :  اينجوري بود  قيافه ي پروفسور    .قيافه ي پروفسور افتاد خنده رو لبش خشكيد           
 رو  اولين چيزي آه در اولين نگاه ما!!! بر آال رو ديده باشي نيازي به شنيدن بقيه اش نداريچن



 
 

!!! داشتمجذوب خودش ميكنه يك خال در ابعاد سيب زميني است آه در گونه ي چپي قرار                    
 آه آاملا واضح بود از شنيدن خبر آشف  هايي  دندون ... دونه ي تايديهدوتا چشم اندازه ي 

خمير دندان محروم بوده اند و جالب تر از همه دماغش بود آه از شدت عقابي بودن                     ومسواك  
بعد از   يعني هر وقت غذا مي خورد ميرفت تو دماغش              شبيش از حد رفته بود تو زبون آوچك         

خلاصه بچه ها با ديدن چنين چهره ي جذابي همه قهوه اي                  !!!!!!اونور مي رفت تو معدش      
ودا آ  و  من روز با مروري بر طلسم هاي پيش مانند اآسپكتو پاترونو           و اولين جلسه ي ا      ...آردند

هري آه حوصله اش سر رفته بود دست به             آداورا شروع شد بعد از اينكه همه تمرين آردند          
 چوب دستي اش را به طرف پروفسور         يون با آمي تمرآز و آمك هرم       .آار خيلي جلبانه اي زد     

هزاده بود و با تمام تنفرش تا حالا روش نكرده بود               يه ورد خوند آه تو آتاب شا        نشانه گرفت   
 . چون تازه درس تغيير شكل انسانو آامل آرده بود

 
 " چيمبانزيسوينيميام:"گفت

 
در حالي آه هري انتظار داشت شبيه       !!!!  (   پروفسور تبديل به يه آرم خاآي شد       دفعه   آه يك 

 زميني بود رو آله ي آرمه         اما هنوز اون خاله آه اندازه ي سيب          )  ميمون يا شامپانزه بشه      
بچه ها آه از خنده غش آرده بودن اونو مي ذاشتن رو ميزو با سوزن ته                     .  سنگيني مي آرد  

ديگه يه صحنه ي باحالي شده بود آه يه هو پروفسور              ...  گرد هي فرو مي آردن تو پشتش          
فسور يه ضد طلسم خوند و پرو       د از آدوم گوري پيداش شد اومد و             فيلت ويك آه معلوم نبو      

پاسيل به حالت اولش برگشت و پروفسور آه از بس سوزن تو تنش رفته بود هيچي يادش                        
فيلت ويكم از بچه ها پرسيد ولي هيشكي هريو لو نداد و بعد از رفتن اونا بچه هاي                       .  نميومد

سال ششم ريونكلا و گريفندور آه خبرو شنيده بودن ريخته بودن رو سر هري و هري آه نافرم                   
يون به وجد اومده بود پريد بغلش آه يه هو چشمش خورد به جيني و شاشش                     از آمك هرم  

جيني آه قاط زده بود يه طلسم خفه خون طرف           ...  رفت و هرميون چندشش شد و ولش آرد          
هري فرستاد و انگار يه طناب نامريي دور گلوي هري پيچيده شد و رنگ صورتش صورتي و                         

ه چشم منو دور ديدي تنبونت دوتا شده؟ پست           جيني گفت يه دق   .  شد...  نارنجي و بنفش و      
هري آه واقعا داشت خفه      ...  فطرت يه آاري مي آنم آه مرغ هاي آسمون رو سرت برينن                 

نكنم چون داشت خفه مي شد       مي شد مي خواست بگه قول مي دم ديگه از اين گه خوريا                 
 ..."خول مي دم :" گفت نامفهوم

 
ديگه داشت هري   ..."  خل جدته مرتيكه آشغال     :"  تهنوز از وهنش در نيومده بود آه جيني گف         

گه خوردم ديگه به    :"  رو مي آشت آه بچه ها حاليش آردن و ديگه جيني هريو ول آرد و گفت                
 ..."هيچ دختري نگاه نمي آنم و 

 
ديگه زرزر نكن عبدالرزاق خان آه ديگه نه من نه تو برو با همون انميون جونت                     :"  جيني گفت 

"... 
 

ني رفت گفت به انم مي خواي بري برو آه ديگه ريختت و نبينم زنيكه فولاد                 هري هم وقتي جي   
 ..."زره 

 
 ..."هري يه چيزي :" داشت همينجوري فهش مي داد آه رون يه هو زير لب گفت 

 
 "هان چته؟:" هري گفت

 
 "اون ... اون ... اون آه جلو در سرسراست ... هري اون  "-
 

 ..." مردي احمق الدوله لال:" هري يه چك زد در گوش رون و گفت



 
 "نرگسه... اون آه جلو سرسراست :" آه هرميون گفت

 "نرگس آيه؟" -
 
 ..."ببين . ..ااااااااااا بابا نرگس ديگه  " -
 

بله، اون نرگس بودآه داشت با يه دونه از اون لبخند مسخره هاي تو فيلمش ميومد طرف                          
 ...هري اينا 

 
 


